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The Status of al-Silah (Weaponry) in Identifying 
the Imam: An Inquiry*
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Abstract
Since the Prophet’s (P.B.U.H.) death, many individuals have claimed the 
Imamate. Reports from the Infallibles (A.S.) identify signs of the true Imam, 
among which al-silah, the weaponry, is especially prominent. It comprises 
military implements that the Prophet entrusted to Imam Ali (A.S.), instructing 
him to pass them successively, according to the order of Imamate, to his 
descendants. Reliable reports state that possession of this weaponry marks 
the Imamate of its holder.

This study explains the importance of al-silah as a sign of the rightful Imam 
and finally critiques the claims of an Imamate claimant who misused this sign.
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claimants; Ahmad al-Hasan.
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ريف   الـعـــدد  الثاني، الخخ
والشتاء  ســــــنــــــــة   2023

بحث في مكانة »السلاح« في معرفة الإمام*

السيد عبد الصاحب الهاشمي1

الملخّّص
روايات  ذكرت  وقد  الإمامة.  مقام  كثيرون  ادعى  اليوم  إلى  ؟ص؟  الأكرم  النبي  وفاة  منذ 
معرفته.  علامات  أبرز  من  »السلاح«  وجعلت  الحق،  للإمام  علامات  ؟عهم؟  المعصومين 
المؤمنين  أمير  إلى  ؟ص؟  النبي  مها 

ّ
سلّ التي  الحربية  والوسائل  الأدوات  بالسلاح  والمقصود 

مها إلى أبنائه على ترتيب الإمامة؛ إذ ورد في روايات معتبرة أن وجود 
ّ
؟ع؟، وأمره أن يسلّ

هذا السلاح عند شخص علامة على إمامته.

الختام  في  ينقد  ثم  الحق،  الإمام  إمامة  على  ودلالته  السلاح  أهمية  البحث  هذا  يتناول 
دعاوى أحد مدعي الإمامة الذي استغل هذه العلامة.

الكلمات المفتاحية: علامات الإمام، سلاح رسول الله ؟ص؟، ودائع الإمامة، مدّّعو الإمامة الكاذبون، 
أحمد الحسن.
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کنکاشی پیرامون جایگاه »سلاح« در شناخت امام*

سید عبدالصاحب هاشمی1

چکیده
یادی ادعای مقام امامت کرده‌اند. در  کرم؟ص؟ تا به امروز افراد ز ‌ا از زمان رحلت پیامبر

که »سلاح«  بیان شده است  راستین، نشانه‌هایی  امام  برای  روایات معصومین؟عهم؟ 

وسایل  و  ابزارها  »سلاح«  است.  شده  معرفی  امام  شناخت  بارز  نشانه‌های  از  يكی 

را  و حضرت  أمیرالمؤمنین؟ع؟ سپرده‌اند  به  را  آنها  كرم؟ص؟  پیامبرا که  جنگی است 

که آنها را به ترتيب امامت به فرزندانش بسپارد؛ زیرا در روايات معتبر  کردند  مكلف 

آمده است این سلاح نشانهٔٔ امامت کسی است که نزد اوست.

آنچه در این نوشتار می‌خوانید اهمیت جایگاه سلاح و نشانه بودن آن بر امامت امام 

حقّّ، و در آخر نقد ادّّعاهای کیی مدّّعیان امامت است که از این نشانه سوءاستفاده 

کرده است.

دروغین،  مدعیان  امامت،  ودائع  رسول‌خدا؟ص؟،  سلاح  امام،  علامات  کلیدواژه�ها: 

احمد الحسن.

یخ پذیرش: 1404/10/27. یافت: 1404/9/23، تار یخ در *. تار
abdulsahebalhashemi@gmail.com  .1. مرکز الإمامة الکبرى العالمي للدراسات العقائدیة
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مقدمه
جايگاه والا و بس خطیر امامت و رهبرى از ديرباز مورد توجه فرصت‌طلبان بوده و برای 

یخ مدعی این مقام شده‌اند و با حیله  غصب آن چشم طمع دوخته‌اند و در طول تار

 نیرنگ، بسیاری از مردم را به بیراهه کشاندند و آنها را از صراط مستقیم منحرف کردند.  و

مدعیان دروغین با فریب‌كاری و تخريب عقايد صحيح مردم، خود را در جايگاه امام 

واقعی جا می‌زنند تا به اهداف نامشـروع دنيوى خود برسند و منافع خویش را تأمین 

كنند؛ اما این بدان معنی نیست که خداوند تبارک و تعالی راه تشخیص امامت امامان 

مطمئن  راه‌های  باطل،  از  حق  امام  شناخت  برای  بلکه  است  نکرده  بیان  را  راستین 

 غیر قابل جعلی معرفی نموده تا حجت بر همگان تمام شود. علامت‌ها و نشانه‌هایی  و

که در منابع دینی برای شناخت حجت الله آمده است را می‌توان به دو گونه تقسیم کرد:

حجت  شناخت  برای  که  علامت‌هایی  از  دسته  آن  مقصود،  عام:  نشانه‌های  1ـ 

یا  و  زمان  به  مختص  و  می‌شوند  گرفته  کار  به  پیامبر  همچون  امام  از  اعم  خداوند 

مکان خاصی نیستند؛ مثل معجزه.

اثبات  جهت  که  است  علامت‌هایی  از  دسته  آن  مقصود،  خاص:  نشانه‌های  2ـ 

احادیث  از  برگرفته  عموماً  نشانه‌ها  این  هستند.  معصوم؟عهم؟  امام  دوازده  امامت 

کرم؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ هستند. ‌ا پیغمبر

در روایات و احادیث، نسبت به مسئلهٔٔ شناخت حجت خدا و راه‌های شناخت او 

که با تبيين راهكارها و نشانه‌های  ، فراوان هشدار داده شده  و خطر مدعیان دروغگو

امام راستين، راه را بر راهزنان دین و اعتقادات مردم می‌بندد. کیی از ده‌ها علامتی که 

اهل‌بیت؟عهم؟ برای شناخت امام حق ارائه کرده‌اند، موضوع »سلاح« است که در روایات 

بسیاری از آن به کیی از مهمترین نشانه‌های شناخت امام راستین یاد شده است.

۱. بررسى سندی احادیث
حدیثی  معتبر  کتب  در  که  »سلاح«  روایات  متن  به  پرداختن  از  قبل  است  سزاوار 

... نقل شده‌اند  شیعه، همچون الکافي، بصائر الدرجات، قرب الإسناد، الخصال و

را مورد بررسی سندی قرار دهيم.
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یان بر مبنای آرای رجالیون شیعه در بیشتر  در حالت کلی می‌توان گفت وضعیت راو

كه مورد تضعيف  آنان  از  اندکی  گرفته‌اند.  قرار  افراد موثق  روایات،  سلسله سند این 

خود  اين  و  گرفته‌اند  قرار  شيعه  متأخرين  از  محققان  توثيق  مورد  هستند،  رجالیون 

اعتبار اين احاديث را بيشتر میکند. محدث بزرگ شیعه محمد بن یعقوب کلینی 

در کتاب شریف الکافي دو باب را براى اين اخبار اختصاص داده است:

روایت نقل  این باب 9  که در  الأئمّّة من سلاح رسول الله؟ص؟ ومتاعه«؛  »باب ما عند 

شده است.

که در این باب نیز  »باب أنّّ مثل سلاح رسول الله؟ص؟ مثل التّّابوت في بني إسرائيل«؛ 

4روایت نقل شده است.

؟ع؟، امام صادق؟ع؟، امام کاظم؟ع؟  این روایات از چهار امام نقل شده‌اند: امام باقر

باب  در  كه  هستند  متحد  باب  دو  هر  اول  حدیث  میان  این  در  رضا؟ع؟.  امام  و 

که در مجموع 12 حدیث  كامل نقل شده است و در باب دوم به اختصار  نخست 

می‌شوند. در اینجا به بررسی اعتبار این روایات از نظر سند خواهيم پرداخت. 

ترتیب این روایات در کتاب کافی به این ‌صورت است:

»باب ما عند الأئمّّة من سلاح رسول الله؟ص؟ ومتاعه«

روایت اول
 عدّّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّّد بن عيسى عن علي بن الحكم 
ية بن وهب عن سعيد السّّمّّان قال: كنت عند أبي عبد اللّه؟ع؟  عن معاو
يديّّة فقالا له: أفيكم إمام مفترض الطّّاعة؟  إذ دخل عليه رجلان من الزّّ
قال: فقال: »لا«، قال: فقالا له: قد أخبرنا عنك الثّّقات أنّّك تفتي وتقرّّ 
وتقول به، ونسمّّيهم لك فلان وفلان وهم أصحاب ورع وتشمير وهم 
مّمّن لا يكذب. فغضب أبو عبد اللّه؟ع؟ فقال: »ما أمرتهم بهذا« فلمّّا رأيا 
الغضب في وجهه خرجا، فقال لي: »أتعرف هذين؟« قلت: نعم هما من 
يديّّة وهما يزعمان أنّّ سيف رسول اللّه؟ص؟ عند  أهل سوقنا وهما من الزّّ
عبد اللّه بن الحسن. فقال: »كذبا لعنهما اللّه، واللّه ما رآه عبد اللّه بن 
 أن يكون رآه 

الّا
همّّ إ

ّ
الحسن بعينيه ولا بواحدة من عينيه، ولا رآه أبوه، اللّ
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عند علي بن الحسين، فإن كانا صادقين فما علامة في مقبضه وما أثر في 
إنّّ عندي لراية رسول  إنّّ عندي لسيف رسول اللّه؟ص؟ و موضع مضربه؟ و
اللّه؟ص؟ ودرعه ولامته ومغفره، فإن كانا صادقين فما علامة في درع رسول 
إنّّ عندي ألواح موسى  إنّّ عندي لراية رسول اللّه؟ص؟ المغلبة، و اللّه؟ص؟ و
ذي 

ّ
إنّّ عندي الطّّست الّ تم سليمان بن داود، و إنّّ عندي لخا وعصاه، و

ذي كان رسول اللّه؟ص؟ 
ّ
إنّّ عندي الإسم الّ ِب به القربان، و كان موسى يق�رِّ

إذا وضعه بين المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين إلى المسلمين 
ذي جاءت به الملائكة. ومثل السّّلاح فينا 

ّ
إنّّ عندي لمثل الّ نشّّابة، و

كمثل التّّابوت في بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل في أيّّ أهل بيت وجد 
التّّابوت على أبوابهم أوتوا النّّبوّّة، ومن صار إليه السّّلاح منّّا أوتي الإمامة، 
 ولبستها 

ً
ولقد لبس أبي درع رسول اللّه؟ص؟ فخطّّت على الأرض خطياًط

أنا فكانت وكانت وقائمنا من إذا لبسها ملأها إن شاء اللّه.

بررسى سندى

که به بررسی تک تک افراد سند  تمامی رجال سند به وصف وثاقت ستوده شده‌اند 

یم: می‌پرداز

»عدّّة من أصحابنا« اینان از مشایخ محدث کلینی هستند. نجاشی نام آنها را به نقل 
از خود محدّّث کلینی چنین ذکر میکند:1

1 ـ »محمّّد بن يحيى العطّّار القمّّي«، نجاشی دربارهٔٔ او می‌نویسد: »شيخ أصحابنا في 
زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث.«2

2 ـ »عليّّ بن موسى الكمنداني ]الكميذانيّّ[« مجهول است.

3 ـ »داود بن كورة القمّّيّّ« توثیقی ندارد.

4 ـ »أحمد بن إدريس الأشعريّّ« مورد توثقی بزرگان رجالیون چون نجاشی3 و طوسی4 است.

1. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص378، نص عبارت او چنین است: »وقال أبو جعفر 
الكلينــي: كل مــا كان فــي كتــابي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيــسى، فهم:...«

2. همان، ص353.
3. همان، ص92.

4. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص71.
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5 ـ »عليّّ بن إبراهيم بن هاشم« صاحب تفسير معروف، استاد ثقة الاسلام كلينى، از 

بزرگان اصحاب و معتمدين در نقل حديث است، نجاشی درباره او می‌نویسد: »ثقة 
في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب.«1

یم:  یان حدیث می‌پرداز به دیگر راو

عصر  در  حدیث  و  فقه  بزرگان  و  ثقات  از  الأشعريّّ«  عيسى  بن  محمّّد  بن  »أحمد 

خویش و شیخ القمیین است.2 

»عليّّ بن الحكم الكوفي« که شیخ طوسی او را به وثاقت و جلالت قدر می‌ستاید.3  

طریقت  نکیویی  به  را  او  و  کرده  توثقی  نجاشی  شیخ  را  البجلي«  وهب  بن  ية  »معاو

معرفی میکند. 4 

»سعيد السّّمّّان الأعرج« در نام پدرش اختلاف است چنانچه شیخ نجاشی5 و شیخ 

طوسی6 نامش را مردد بین »عبد الرّّحمن« و »عبد الله« آورده‌اند. بعضی توهم مغایرت 

»سعيد السّّمّّان« و »سعيد الأعرج« کردند، و دومی را موثق و اولی را مجهول دانستند؛7 

ی از محققان از رجالیون شیعه آن را یک نفر می‌دانند؛8 شیخ کشی  حال اینکه بسیار

بر  قرینه دیگری است  این خود  که  از »سعيد الأعرج«9 نقل میکند  را  روایت  همین 
گفته نماند که شیخ نجاشی او را توثقی کرده است10. 11 کیی بودن آنها. نا

1. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص260.
2. همان، ص82، طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص68.

3. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص151.
4. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص412.

5. همان، ص181.
6. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسي، ص213.

ج 3، ص41 حکــم بــه  کتــاب مــرآة العقــول فــي شــرح أخبــار آل الرســول،  7. علامــهٔٔ مجلســی در 
کــه بیــان کردیــم. کــرد و ظاهــراً علتــش همیــن توهــمى اســت  مجهــول بــودن ایــن را روایــت 

8. خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، 126/9.
9. طوســی، محمــد بــن حســن، اختيــار معرفــة الرجــال، 727/2؛ و طریــق او بــه »ســعيد الأعــرج« چنین 

، عــن ســعيد الأعرج.« ، عــن فضالــة بــن أيّّــوب وغيــر واحــد، عــن معاويــة بــن عمّّار اســت: »جعفــر
10. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص181.

11. ایــن روایــت را بــا همیــن ســند شیــخ صفّّــار در بصائــر الدرجــات، ص 194، ح 2 و شیــخ مفیــد 
در الإرشــاد فــي معرفــة حجــج الله عــلى العبــاد، ج 2، ص 187 و شــيخ طبرســی در الاحتجــاج، 

ج2، ص133 نقــل كرده‌انــد.
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روایت دوم
 بن محمّّد عن الحسن بن علّيّ الوشّّاء 

ىلّى
الحسين بن محمّّد الأشعريّّ عن مع

عن حّمّاد بن عثمان عن عبد الأعلى بن أعين قال سمعت أبا عبد اللّه؟ع؟ 

ثّمّ قال: »إنّّ السّّلاح  يقول: »عندي سلاح رسول اللّه؟ص؟ لا أنازع فيه« 

ثّمّ قال: »إنّّ هذا  مدفوع عنه، لو وضع عند شرّّ خلق اللّه لكان خيرهم.« 

الأمر يصير إلى من يلوى له الحنك فإذا كانت من اللّه فيه المشيئة خرج 

 على رأس رعيّّته.
ً
يضع الله له يداً ذي كان؟ و

ّ
فيقول النّّاس ما هذا الّ

بررسى سندى

ى بن محمّّد البصريّّ« 
ّ
بنابر نظر مشهور علمای رجال این سند ضعیف است. »معلّ

در وثاقتش اختلاف است، نجاشى او را »مضطرب الحديث والمذهب« گفته است.1 

کرده  توثقی  و  قابل اعتماد  را  او  آیت‌الله خوئی  از رجالیون همچون  هرچند محققان 

 اساساً اضطراب در حدیث و مذهب را منافی با وثاقت نمی‌دانند و در شخصیت  و

مورد بحث اصل ثبوت این نسبت محل تردید است.2 روایت کنندهٔٔ این حدیث از او 

یعنی »حسين بن محمّّد الأشعريّّ« مورد وثوق بزرگان است و نجاشی او را چنین نام 
می‌برد: »الحسين بن محمّّد بن عمران بن أبي بكر الأشعريّّ القمّّيّّ، أبو عبدالله ثقة.«3

»حسن بن عليّّ الوشّّاء« که در جلالت قدر و منزلتش شکی نیست و نجاشی چنین 
از او یاد میکند: »او از چهره‌های برجستهٔٔ طایفه ]شیعه[ است.«4

را در  او  کشی  اتفاق نظر است5 بلکه  او  و راستگویی  بر وثاقت  »حمّّاد بن عثمان« 
ردیف اصحاب اجماع یاد میکند.6

را  او  که شیخ مفید  »عبد الأعلى بن أعين« در وثاقت و جلالت قدرش همین بس 

؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ و بزرگان و پیشوایانی قرار  در شمار فقهای اصحاب امام باقر

1. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص418.
2. خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، 280/19.

3. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص66.
4. همان، ص39.

5. همان، ص142، طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص115.
6. طوسی، محمد بن حسن، اختيار معرفة الرّّجال، 673/2.
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که هیچ  کسانی  از  و  آنها اخذ می‌شود  از  و احکام  و فتوا  که حلال و حرام  می‌دهد 
طعنی بر آنها روا نیست و هیچ راهی برای نکوهش کیی از آنان وجود ندارد.1

ار نیز این روایت را به این طریق نقل میکند: »حدّّثنا محمّّد بن أحمد عن 
شیخ ص�فََّ

الحسين عن أحمد بن محمّّد بن أبي نصر عن حمّّاد بن عثمان عن عبد الأعلى بن 
أعين قال سمعت أبا عبد اللّه؟ع؟...«2

روايت سوم
محمّّد بن يحيى عن أحمد بن محمّّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن 

يد عن يحيى الحلبّيّ عن ابن مسكان عن أبي بصير عن  النّّضر بن سو

أبي عبد الله؟ع؟ قال: قال: »ترك رسول اللّه؟ص؟ في المتاع سيفا ودرعا 

ه علّيّ بن أبي طالب؟ع؟.
ّ
وعنزة ورحلا وبغلته الشّّهباء، فورث ذلك كلّ

بررسى سندى

« و »أحمد بن محمّّد بن عيسى أشعری« در حدیث  توثقی »محمّّد بن يحيى العطار

نخست گذشت.

»النّّضر بن  و همچنین در رجال این سند، »حسین بن سعید بن حمّّاد الأهوازيّّ«،3 

سوئد«،4 »يحيى بن عمران الحلبيّّ«،5 »عبد الله بن مسكان«6 به وصف وثاقت و جلالت 

روایات  شمار  در  حدیث  این  سندی  نظر  از  ازاین‌رو  شده‌اند؛  ستوده  جایگاه  و  شأن 

صحیح قرار می‌گیرد.

روايت چهارم
ى بن محمّّد عن الوشّّاء عن أبان بن عثمان عن فضيل بن 

ّ
»الحسين بن محمّّد عن معلّ

1. خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، 276/10 به نقل از رسالهٔٔ »العددیة« شیخ مفید.
رجــات، ص204، ح 39، بــاب: »مــا عنــد الأئمّّــة مــن سلاح 

، محمــد بــن حســن، بصائــر ال�دََّ 2. صفّّــار
رســول الله وآيــات الأنبيــاء...«.

3. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسي، ص355.

4. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص427.
5. همان، ص444.
6. همان، ص214.
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يسار عن أبي عبد اللّه؟ع؟ قال: »لبس أبي درع رسول اللّه؟ص؟ ذات الفضول فخطّّت 

ولبستها أنا ففضلت.«

بررسى سندى

ی  ى بن محمّّد« و »حسن بن عليّّ الوشّّاء« نام این سه راو
ّ
»حسين بن محمّّد«، »معلّ

در روایت دوم گذشت. 

»أبان بن عثمان« به شهادت کشی در زمرهٔٔ اصحاب اجماع است.1 

« از سوی شیخ طوسی و نجاشی به وثاقت موصوف شده است.2  »فضيل بن يسار

یان ذکر شده در این سلسله سند به توثقی ستوده شده‌اند به‌استثنای  پس تمامی راو

دارد  وجود  نظر  اختلاف  او  وثاقت  در  شد  گفته  که  همانطور  و  محمّّد«  بن  ى 
ّ
»معلّ

 بعضی از محققان او را ثقه شمردند. و

روايت پنجم
أحمد بن محمّّد ومحمّّد بن يحيى عن محمّّد بن الحسن عن محمّّد بن عيسى 

عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن الرّّضا؟ع؟ قال: سألته عن 

ذي الفقار سيف رسول اللّه؟ص؟ من أين هو؟ قال: »هبط به جبرئيل؟ع؟ 

من السّّماء وكانت حليته من فضّّة وهو عندي.

بررسى سندى

»أحمد بن محمّّد بن عاصم« شیخ طوسی او را توثقی کرده است.3 

»محمّّد بن يحيى العطّّار القمّّي« در روایت نخست توثقی او گذشت.

او  قدر  جلالت  در  الدّّرجات  بصائر  کتاب  صاحب   » الصفّّار الحسن  بن  »محمّّد 

همين بس كه نجاشی او را چنین می‌ستاید: »كان وجها في أصحابنا القمّّيّّين، ثقة، 

، راجحا، قليل السّّقط في الرّّواية«4. عظيم‌القدر

1. طوسی، محمد بن حسن، اختيار معرفة الرجال، 673/2.
، رجال الطوسي، ص143، نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص309. 2. همو

3. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص71.
4. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص354.
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وثاقت و جلالت قدر  به  »محمّّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين« نجاشی شهادت 

 بزرگی او می‌دهد.1  و

کتاب  البرقيّّ« صاحب  »أحمد بن أبي عبد اللّه« همان »أحمد بن محمّّد بن خالد 

به  و  ضعفا  از  نقل  به  ی  بسیار روایات  دارای  را  او  نجاشی  شیخ  است،  المحاسن 

صورت ارسال دانسته، اما در عین حال ایشان را به وصف ثقه ستوده‌اند.2 و در این 

که بنابراین، شبههٔٔ  کرده است  که خود از امام رضا؟ع؟ سؤال  روایت تصریح میکند 

از  او  که  از عالمان رجالی تصریح نکرده است  کسی  گرچه  برطرف می‌شود،  ارسال 

ولی  نیست  دست  در  اطلاعی  او  ولادت  یخ  تار از  و  است  رضا؟ع؟  امام  اصحاب 

نجاشی وفات او را مردد میان سال 274 و 280 ذکر میکند3 که با این وصف باید او 
از معمرین باشد تا امام رضا؟ع؟ را درک کرده و از او سؤال کند.4

روايت ششم
علّيّ بن إبراهيم عن محمّّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّّحمن عن 

عندنا  موضوع  »السّّلاح  قال:  إبراهيم؟ع؟  أبي  عن  حكيم  بن  محمّّد 

كان خيرهم، لقد حدّّثني أبي  مدفوع عنه لو وضع عند شرّّ خلق اللّه 

فلمّّا  البيت  فنجّّد  له في الجدار  وكان قد شقّّ  بالثّّقفيّّة  أنّّه حيث بنى 

كانت صبيحة عرسه رمى به بصره فرأى حذوه خمسة عشر مسمارا ففزع 

يد أن أدعو موالّيّ في حاجة فكشطه فما  لذلك وقال لها تحوّّلي فإنّيي أر

 طرفه عن السّّيف وما وصل إليه منها شي�ء.
ً
 وجده مصرفاً

الّا
منها مسمار إ

بررسى سندى

»عليّّ بن إبراهيم القمّّي« در روایت نخست توثقی او بیان شد. 

1. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص333.
2. همان، ص76.

3. همان، ص77.
گــر ایــن روایــت ]روایــت مورد  گویــد: »ا 4. ســيد محمــد علــی ابطحــی از محققــان رجالــی شیعــه می‌
بحــث مــا[ صحيــح باشــد پــس او از معمریــن اســت«: تهذيــب المقــال فــي تنقيح كتــاب الرجال 

للنجاشــي، 242/3.
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»محمّّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين« توثقی او در روایت پنجم گذشت. 

و مورد وثوق  اماميه  و فقهاى  از عالىمقام‌ترين روات  الرّّحمن« يكى  »يونس بن عبد 

ارجاع  او  به  را  مردم  فتوا  و  علم  در  علىبن‌موسىالرضا؟ع؟  امام  است،   اعتماد  و
می‌دادند.1 وی همچنین از اصحاب اجماع شمرده شده است.2

»محمّّد بن حكيم الخثعمي« هرچند که توثقی صریحی برای او در کتاب‌های رجالی 

نیامده است ولی بزرگان اصحاب اجماع همچون »یونس ‌بن عبد الرحمن« که در این 

سلسله سند نامش گذشت از او روایت کرده‌اند و این در اعتبار روایات او کافی است.

روايت هفتم

 محمّّد بن يحيى عن محمّّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان 

؟ع؟ قال: سألته عمّّا يتحدّّث النّّاس  عن حجر عن حمران عن أبي جعفر

أنّّه دفعت إلى أمّّ �سلمة صحيفة مختومة، فقال: »إنّّ رسول اللّه؟ص؟ لّمّا قبض 

ثّمّ صار إلى  ثّمّ صار إلى الحسن  ورث علّيّ؟ع؟ علمه وسلاحه وما هناك 

الحسين؟عهما؟ فلمّّا خشينا أن نغشى استودعها أمّّ سلمة ثّمّ قبض�ها بعد ذلك 

علّيّ بن الحسين؟عهما؟« قال: فقلت: نعم؛ ثّمّ صار إلى أبيك ثّمّ انتهى إليك 

وصار بعد ذلك إليك، قال: »نعم«.

بررسى سندى

«؛ در سلسله سند روایت نخست توثیقش گذشت. »محمّّد بن يحيى العطّّار

وثاقت ستوده  و  و منزلت  به جلالت شأن  الخطّّاب«؛  أبي  بن  الحسين  بن  »محمّّد 
شده است؛3

»صفوان بن يحيى«؛ نجاشی او را با الفاظ »کوفي«، »ثقة ثقة« و »عین« ستوده است،4 

عابدترین  و  خود  زمان  اهل  موثقترین  حدیث  علمای  نزد  را  صفوان  طوسی  شیخ 

1. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص446.
2. طوسی، محمد بن حسن، اختيار معرفة الرّّجال، 673/2.

3. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص334.
4. همان، ص197.
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ی را از اصحاب اجماع می‌شمارد.2  می‌داند1 و ابوعمرو کشی و

»عبد الله بن مسكان«؛ توثقی او در روایت سوم گذشت .

»حجر بن زائدة الحضرمي«؛ به وثاقت توصیف شده است.3 

؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ و ویکل ایشان است؛  »حمران بن أعين«؛ از اصحاب امام باقر

هرچند توثيقى صریح برای حمران در منابع رجالی وجود ندارد؛ ولی با تكیه بر روایات 

ی نقل كرده است، مقبول می‌سازد. ، احادیثی را كه و ی دربارهٔٔ او مدح‌آمیز بسيار

روايت هشتم

محمّّد عن أحمد بن محمّّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عمر 

بن أبان قال: سألت أبا عبد اللّه؟ع؟ عمّّا يتحدّّث النّّاس أنّّه دفع إلى أمّّ� 

سلمة صحيفة مختومة، فقال: »إنّّ رسول اللّه؟ص؟ لّمّا قبض ورث علّيّ؟ع؟ 

علمه وسلاحه وما هناك ثّمّ صار إلى الحسن ثّمّ صار إلى الحسين؟عهم؟« 

ثّمّ انتهى إليك.  قال: قلت: ثّمّ صار إلى علّيّ بن الحسين ثّمّ صار إلى إبنه 

فقال: »نعم«.

 بررسى سندى

« و »أحمد بن محمّّد الأشعري« چنانچه در حدیث نخست  »محمّّد بن يحيى العطّّار

گذشت، مورد وثوق هستند.

ي« نیز توثیقش در روایت سوم بیان گردید.  »حسين بن سعيد الأهواز

ی دیگر این روایت هستند  »فضالة بن أيّّوب الأزدي« و »عمر بن أبان الكلبيّّ« دو راو

که جناب نجاشی آنها را به وثاقت ستوده است.4 ازاین‌رو سند این روایت در شمار 

گیرد. اسناد صحیح قرار می‌

1. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص146.
، اختيار معرفة الرّّجال، 830/2. 2. همو

3. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص148.
4. همان، ص310 و 285.
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روايت نهم
ياد عن محمّّد بن الوليد  محمّّد بن الحسين وعلّيّ بن محمّّد عن سهل بن ز
شباب الصّّيرفّيّ عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه؟ع؟ قال: لّمّا حضرت 
 المؤمنين؟ع؟ فقال  رسول اللّه؟ص؟ الوفاة دعا العبّّاس بن عبد المطّّلب وأمير
للعبّّاس: يا عمّّ محمّّد تأخذ تراث محمّّد وتقضي دينه وتنجز عداته؟ فردّّ 
عليه فقال: يا رسول اللّه بأبي أنت وأمّّي إنّيي شيخ كثير العيال قليل المال 
يح؟ قال: فأطرق هنيئة ثّمّ قال: يا عبّّاس أ تأخذ  من يطيقك وأنت تباري الرّّ
تراث محمّّد و تنجز عداته و تقضي دينه؟ فقال: بأبي أنت وأمّّي شيخ كثير 
يح. قال: أما إنّيي سأعطيها من يأخذها  العيال قليل المال وأنت تباري الرّّ
بحقّّها. ثّمّ قال: يا علّيّ يا أخا محمّّد أ تنجز عدات محمّّد وتقضي دينه وتقبض 
تراثه؟ فقال: نعم بأبي أنت وأمّّي ذاك علّيّ ولي، قال: فنظرت إليه حتّىى 
تم  نزع خاتمه من إصبعه فقال: تختّمم بهذا في حياتي، قال: فنظرت إلى الخا
تم، ثّمّ صاح: يا بلال  حين وضعته في إصبعي فتمنّّيت من جميع ما ترك الخا
علّيّ بالمغفر والدّّرع والرّّاية والقميص وذي الفقار والسّّحاب والبرد والأبرقة 
والقضيب. قال: فو اللّه ما رأيتها غير ساعتي تلك يعني الأبرقة فجي�ء بشقّّة 
كادت تخطف الأبصار فإذا هي من أبرق الجنّّة، فقال: يا علّيّ إنّّ جبرئيل 
أتاني بها وقال: يا محمّّد اجعلها في حلقة الدّّرع واستذفر بها مكان المنطقة، 
 أحدهما مخصوف والآخر غير مخصوف 

ً
ثّمّ دعا به زوجي نعال عربيّّين جميعاً

ذي خرج فيه يوم أحد 
ّ
ذي أسري به فيه والقميص الّ

ّ
والقميصين القميص الّ

والقلانس الثّّلاث قلنسوة السّّفر وقلنسوة العيدين والجمع وقلنسوة كان 
يقعد مع أصحابه، ثّمّ قال: يا بلال علّيّ بالبغلتين الشّّهباء والدّّلدل  يلبسها و
والنّّاقتين العضباء والقصواء والفرسين الجناح كانت توقف به باب المسجد 
لحوائج رسول اللّه؟ص؟ يبعث الرّّجل في حاجته فيركبه فيركضه في حاجة 
، فقال:  ذي كان يقول أقدم حيزوم والحمار عفير

ّ
رسول اللّه؟ص؟ وحيزوم وهو الّ

اقبضها في حياتي فذكر أمير المؤمنين؟ع؟ أنّّ أوّل شي�ء من الدّّوابّّ تويفّي 
ثّمّ مرّّ يركض حتّىى أتى بئر  عفير ساعة قبض رسول اللّه؟ص؟ قطع خطامه 

بني خطمة به قبا فرمى بنفسه فيها فكانت قبره.
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بررسى سندى

ياد« دارای اشکال است، زیرا نجاشی  سند این روایت از لحاظ اشتمال بر »سهل بن ز

را  او  نیز  را ضعیف و غیر قابل اعتماد در حدیث معرفی میکند،1 شیخ طوسی  او 

به  و شواهدی  قرائن  براساس  متأخّّر  از عالمان  البته بعضی  کرده است.2  تضعیف 

کلینی این حدیث را به‌واسطهٔٔ دو طریق از »سهل بن  توثقی او نظر دارند.3 محدث 

یاد« نقل میکند: ز

روایت  این  در  که  است  »حسن«  پدرش  نام  اصل  در  که  الحسين«  بن  »محمّّد  ـ   1

یادی  تصحیف شده است و شاهد بر این مطلب اینکه محدث کلینی در مواضع ز

به‌واسطهٔٔ »محمّّد بن الحسن« روایت میکند و در میان مشایخ محدّّث  از »سهل« 

ی یعنی »محمّّد بن الحسين« نامی برده نشده است که البته توثقی  کلینی از این راو

صریحی در کتاب‌های رجالی برایش نیامده است.

که به وثاقت و نکیویی و فضل ستوده شده  ن« 
الّا

2 ـ »علي بن محمد« معروف به »عََ
است.4

به »شباب  نقل میکند معروف  روایت  او  از  یاد«  ز بن  که »سهل  الوليد«  بن  »محمد 

»أبان بن عثمان«  به  بالاخره سند  و  برایش ذکر نشده است  توثیقی  الصّّيرفي« هیچ 

پس  است.  اجماع  اصحاب  از  او  گردید  بیان  چهارم  روایت  در  چنانچه  و  می‌رسد 

ياد« و »محمّّد بن  ی است: »سهل بن ز ضعف این حدیث به‌دلیل وجود این دو راو

الوليد« است که بنابر مشهور تضعیف شده‌اند.

1. همان، ص185.
2. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص142.

ج9،  الشــرائع،  مفاتيــح  شــرح  فــي  الــظلام  مصابیــح  کتــاب  در  بهبهانــي  وحيــد  باقــر  محمــد   .3
کتــاب  در  خمینــی  الله  روح‌  سیــد  همچنیــن  اســت.  کــرده  توصيــف  ثقــه  را  ســهل  ص408، 
إن ضعّّــف، لكــنّّ  يــاد و ج1، ص258 در مقــام توثیــق ســهل می‌نویســد: »ســهل ‌بــن ز الطهــارة، 
إتقانهــا واعتنــاء المشــايخ بهــا فــوق مــا  المتتبّّــع فــي رواياتــه يطمئــنّّ بوثاقتــه مــن كثــرة رواياتــه و

جِــال.« ال�رِّ أصحــاب  توثيــق  مــن  يطمئــنّّ 
4. نجاشــی، احمد بن علی، رجال النجاشــي، ص260، طوســی، محمد بن حســن، رجال الطوســي، 

ص143.
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نّّ مثل سلاح رسول الله؟ص؟ مثل التّّابوت في بني إسرائيل«
َ
»باب أَ

روايت دهم
ية بن  عدّّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّّد عن علي بن الحكم عن معاو

ا مثل  أبا عبد اللّه؟ع؟ يقول: »إنّمم السََمّّان قال: سمعت  وهب عن سعيد 

السّّلاح فينا مثل التّّابوت في بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل أيّّ أهل بيت 

وجد التّّابوت على بابهم أوتوا النّّبوّّة، فمن صار إليه السّّلاح منّّا أوتي الإمامة.

بررسى سندى

این حدیث تکرار حدیث نخست باب قبل بوده با این تفاوت که متن آن به‌اختصار 

یان مورد توثقیاند. آورده شده است و چنانچه گذشت تمامی راو

روايت يازدهم
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّّد بن السّّكين عن 

نوح بن درّّاج عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللّه؟ع؟ 

ا مثل السّّلاح فينا مثل التّّابوت في بني إسرائيل، حيثما دار  يقول: »إنّمم

التّّابوت دار الملك، فأينما دار السّّلاح فينا دار العلم.

بررسى سندى

روایت  در  و  است  شیعه  وثوق  مورد  و  بزرگ  محدثان  از  القمّّي«؛  إبراهيم  بن  »علي 

نخست از او یاد شد. پدرش »إبراهيم‌ بن هاشم« توثقی خاص نشده است، ولی توثقی 

، مشایخ خود را توثقی کرده و فرموده:  عام دارد؛ زیرا علی‌ بن ابراهیم در مقدمهٔٔ تفسیر

كرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا.«1  »ونحن ذا

«؛ سومین راوی در این سند از توصیف بی‌نیاز است و عظمت وی  »محمد بن أبي عمیر
مورد اتفاق همگان است.2 همچنين نجاشی »محمد بن السّّكين« را توثيق كرده است.3

1. قمی، علی ‌بن ابراهيم، تفسير القمي، 4/1.
2. نجاشــی، احمد بن علی، رجال النجاشــي، ص326؛ طوســی، محمد بن حســن، رجال الطوســي، 

ص365.
3. نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشي، ص361.
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»نوح بن درّّاج«؛ اهل کوفه و از فقیهان برجسته به شمار می‌رود و نجاشی او را چنین 

کرد و باورهای صحیح و درستی داشت.«1  کوفه قضاوت می توصیف میکند: »در 

اج که قاضی بود از  نیز در ذکر احوال برادرش »جميل بن درّّاج« می‌نویسد: »نوح بن د�رََّ

کرد  شیعیان بود، ولی او اعتقاد و باور خویش به ولایت و مکتب تشیع را آشکار نمی

کرد[.«2  ]و به تعبیر رساتر او تقیه می

شیخ طوسی »نوح« را در شمار عامه‌ای که اصحاب ما به روایاتش عمل کرده‌اند، ذکر 

کرده است.3 شاید عمل کردن او به مقتضای تقیه، خود عامل ایجاد شبهه برای شیخ 

طوسی شده است، به‌ هرحال عبارت شیخ خود دلالت بر جایگاه بزرگ »نوح« و بر 

عمل کردن طایفه به روایاتش میکند.

ی را به  ی در این سلسله سند است، نجاشی و «؛ آخرین راو »عبد اللّه بن أبي يعفور

وثاقت توصيف كرده و او را شیعه‌ای بزرگوار و  دارای قدر و ارزش نزد امام صادق؟ع؟ 
معرفی نموده است.4

روايت دوازدهم
الحسن  أبي  عن  صفوان  عن  الحسين  بن  محمّّد  عن  يحيى  بن  محمّّد 

مثل  فينا  السّّلاح  مثل  ا  »إنّمم يقول:  ؟ع؟  أبو جعفر كان  قال:  الرّّضا؟ع؟ 

التّّابوت في بني إسرائيل، حيثما دار التّّابوت أوتوا النّّبوّّة وحيثما دار السّّلاح 

« قلت: فيكون السّّلاح مزائلا للعلم؟ قال: »لا«. فينا فثّمّ الأمر

بررسى سندى

بررسی رجال این سند در روایت هفتم گذشت و بيان شد كه اين سه بزرگوار به وصف 

صحیح  روایت  این  سند  لذا  دارند،  قرار  موثقان  شمار  در  و  شده‌اند  ستوده  وثاقت 

است.

1. نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشي، ص102.
2. همان، ص126.

3. طوسی، محمد بن حسن، العدة في أصول الفقه، 149/1.
4. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص213.
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روايت سيزدهم
عدّّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّّد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن 

ا مثل السّّلاح فينا كمثل التّّابوت في  ؟ع؟: »إنّمم الرضا؟ع؟ قال: قال أبو جعفر

بني إسرائيل، أينما دار التّّابوت دار الملك وأينما دار السّّلاح فينا دار العلم.

بررسى سندى

ة من 
در حدیث نخست شرح حال مختصر تعدادی از مشایخ کلینی که از آنها به »ع�دََّ

أصحابنا« تعبیر میکند و همچنین راوی دوم در این سلسله رجال سند »أحمد بن 

محمّّد بن عيسى الأشعري« بیان شد. 

یان موثق و از فقیهان برجستهٔٔ  »أبو جعفر أحمد بن محمّّد بن أبي نصر البزنطي«؛ از راو
شیعه،1 و نیز از اصحاب اجماع است.2

۲. »سلاح« در میراث نبوّّت
کرم؟ص؟ مجموعه‌ای از ابزار و وسایل جنگی به  در روایات شریفه آمده است که رسول ا

همراه دیگر ودیعه‌های نبوت که بعضی از آنها از پیامبران گذشته به دست حضرت 

را  حضرت  و  سپرده‌اند  أمیرالمؤمنین؟ع؟  دست  به  رحلت  وقت  در  را  رسیده‌اند 

را به فرزندشان امام حسن؟ع؟ و سپس امام  که سلاح و دیگر ودایع  کردند  وصیت 

حسین؟ع؟ و به ۹ امام دیگر از نسل او دست به دست منتقل کنند.

محدث کلینی و شیخ طوسی با سند از سليم‌ بن قيس روایت کرده‌اند كه گفت: 

وصيّّت امير المؤمنين؟ع؟ را مشاهده نمودم و حاضر بودم در هنگامى 

كه پسر خود حضـرت امام حسن؟ع؟ را وصىّّ خود گردانيد و حضرت امام 

حسين؟ع؟ و محمد بن حنفيّّه و تمامی فرزندان و سران شيعه و خانوادهٔٔ 

كتاب و سلاح را به آن‌حضرت  گرفت، سپس  خود را بر وصيّّتش شاهد 

فرزند عزيز  كه: »اى  فرمود  امام حسن؟ع؟  به پسر خويش  و  کرد،  تسليم 

كتاب‌ها  گردانم و  كه تو را وصىّّ خود  من! رسول‌خدا؟ص؟ مرا امر فرموده 

1. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسي، ص332.
، اختيار معرفة الرجال، 830/2. 2. همو
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كنم؛ چنانچه رسول‌خدا؟ص؟  كه نزد من است به تو تسليم  و سلاحى را 

مرا وصىّّ خود گردانيد، و كتاب‌ها و سلاحى كه نزد او بود، به من تسليم 

فرمود، و مرا امر فرمود كه تو را امر كنم، كه چون تو را مرگ در رسد، اين را 

امام حسين؟ع؟  رو به پسرش  كنى«. پس  برادرت حسين؟ع؟ تسليم  به 

را به پسرت،  كه اين‌ها  امر فرموده  را  تو  كه: »رسول‌خدا؟ص؟  آورد و فرمود 

حضرت  دست  آن،  از  بعد  نماىي«.  تسليم  اينجاست،  در  كه  همين 

كه:  فرمود  الحسين؟عهما؟  ‌بن  على  به  و  گرفت  را  الحسين؟عهما؟  ‌بن  على 

»رسول‌خدا؟ص؟ تو را امر فرموده كه اينها را به پسرت محمد بن على؟عهما؟ 
تسليم نماىي و او را از جانب رسول‌خدا؟ص؟ و از جانب من سلام برسان.1

ارتباط  از  نشان  آثار  و  کتاب  و  نبوت  ودیعه‌های  دیگر  كنار  در  »سلاح«  گرفتن  قرار 

گسستنی میان سلاح و امامت است و اهمیت دادن امامان؟عهم؟ در وصیت کردن  نا

به آن، گواه بر این مطلب است.

۳. تشبيه جايگاه »سلاح« نزد اهل بيت؟عهم؟ به »تابوت بني اسرائيل«
در روایات دیگری که از حد استفاضه تجاوز کرده‌اند جایگاه »سلاح« نزد امامان؟عهم؟ 

كلينى با سند خود از  را مانند جایگاه »تابوت« در بنی‌اسرائیل دانسته‌اند. محدّّث 

ان« روايت میکند كه گفت:  »سعيد سََ�مََّ

در  سلاح  »داستان  می‌فرمود:  كه  شنيدم  صادق؟ع؟  امام  حضرت  از 

خاندان ما، مانند داستان تابوت است در بنىاسرائيل، تابوت بر در هر 

آنها داده مىشد،  كه پيدا مىگشت، نبوت به  از بنىاسرائيل  خاندانى 
هر كس از ما هم سلاح به دستش رسد، امامت به او داده شده است.2

این روایات با اختلاف اندکی در بعضی از الفاظ، به چند طریق در کتاب‌های حدیثی 

نقل گردیده است.

بــن  الحســن  عــلى  والنّّــصّّ  »الإشــارة  بــاب:   ،298/1 الكافــي،   ، يعقــوب  بــن  محمــد  كلينــی،   .1
. » ؟ع؟ علــي

2. همان، 238/1، باب: »أنّّ مثل سلاح رسول الله مثل التّّابوت في بني إسرائِِيل«. 
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بني  في  التّّابوت  مثل  اللّه  رسول  سلاح  مثل  »أنّّ  عنوان:  به  را  بابى  كلينى  محدث 

امام  حضرت  از  روایت  چهار  آن  در  و  داده  اختصاص  الكافي  کتاب  در  إسرائيل«1 

؟ع؟، امام صادق؟ع؟ و امام رضا؟ع؟ آورده است؛ البته بعضی از همین روایات  باقر
را در ابواب دیگر نیز آورده است.2

کتاب بصائر الدرجات در  ار در 
‌بن فروخ« معروف به ص�فََّ »شیخ محمد بن الحسن 

مضمون  این  با  روایت   14 الأنبياء«  وآيات  الله  رسول  سلاح  من  الأئمّّة  عند  »ما  باب 

، امام صادق  که همگی از محضر سه معصوم یعنی امام باقر کرده است  ی  جمع‌آور

 امام رضا؟عهم؟ روایت شده‌اند. و

با  مرتبط  موضوع  در  و  خود  حدیثی  کتاب‌های  در  شیعه  محدّّثان  دیگر  همچنین 

امامت به ذکر این روایات پرداخته‌اند: 
»عبدالله ‌بن جعفر حميری« در کتاب قرب الإسناد؛3

 »على ‌بن الحسين ‌بن بابويه قمى« پدر شيخ صدوق در كتاب الإمامة والتّّبصرة من الحيرة؛4 

»محمد بن على معروف به شيخ صدوق« در كتاب الخصال؛5 

»محمد بن محمد بن النعمان معروف به شيخ مفيد« در کتاب الإرشاد في معرفة حجج 

الله على العباد؛6 
»محمد بن مسعود بن عياش معروف به شيخ عياشى« در تفسير العياشي؛7 

»محمد بن عمر بن عبدالعزیز معروف به شیخ شّّکی« در کتاب اختيار معرفة الرّّجال8 

نقل کرده‌اند.

1. كلينی، محمد بن يعقوب ، الكافي، 238/1، باب: »أنّّ مثل سلاح رسول الله مثل التّّابوت في بني إسرائِِيل«.
ح1، و در بــاب »الأمور التــي  2. در بــاب »مــا عنــد الأئمّّــة مــن سلاح رســول اللّه ومتاعــه«:233/1، 
توجــب حجّّــة الإمــام؟ع؟«:284/1، ح1، و در بــاب »صلاة الاســتخارة«:472/3، ح5، ايــن روايــات 

نقــل شــده‌اند.
3. ص364، ح1306، و ص373 ، ح1327، باب »أحاديث متفرّّقة«.

4. ص 137، ح 153، باب: »علامات الإمام ودلائل معرفته«.
5. ص117، ح98، باب »الإمامة لا تصلح إلّاّ لرجل فيه ثلاث خصال«.

6. 186/2، باب »من كلمات الإمام الصّّادق؟ع؟«. 
7. 133/1، تفسير سورهٔٔ بقره، آيهٔٔ 248، و 249/1، تفسير سورهٔٔ نساء، آيهٔٔ 58، ح163.

8. 771/2، ح899. 
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ی مهم از خاندان‌ حضرت  گران‌بها و یادگار »تابوت )صندوق( بنی‌اسرائیل« میراث 

موسی؟ع؟  حضرت  الواح  شکسته‌های  ى  حاو و  هارون؟ع؟  حضرت  و  موسی؟ع؟ 

این  دربارهٔٔ  ؟ع؟  باقر امام  حضرت  داشت.  قرار  بنی‌اسرائیل  عنایت  و  توجه   مورد  و

تابوت می‌فرمایند: »شکسته‌های الواح، که در آنها علم و حکمت بود، علم از آسمان 
آمده و بر الواح نوشته شده بود، در تابوت قرار گرفت.« 1

در قرآن كريم به اين تابوت اشاره شده است: 

گفت بديشان پيامبرشان، در حقيقت، نشانهٔٔ پادشاهى او اين است  و 

بازمانده‌اى  و  پروردگارتان،  جانب  از  آرامش  آن  در  كه  صندوق  آن  كه 

که  از آنچه خاندان موسى و خاندان هارون بر جاى نهاده‌اند، درحالی

گر  ا ما 
ّ
مسلّ آمد.  خواهد  شما  سوى  به  میکنند،  حمل  را  آن  فرشتگان 

مؤمن باشيد، براى شما در اين نشانه‌اى است.2

تابوت  که  است  ازاین‌جهت  شده  یاد  احادیث  در  »تابوت«  به  »سلاح«  تشبیه  وجه 

نشانه و علامت ملک و رهبری »طالوت« است.

جسمی  ی  نیرو در  ایشان  داشت،  را  رهبری  و  فرماندهی  شایستگی  داراى  طالوت 

که دلیل بر   علم و دانش از همه سر بود و بر همه برتری داشت؛ ولی آنها نشانه‌ای  و

این انتخاب از ناحهٔٔی خدا باشد مطالبه کردند، و به شایستگی‌های علمی و جسمی 

که  گفت نشانهٔٔ انتخاب او از جانب خداوند این است  بسنده نکردند، پیامبرشان 

تابوت )صندوق عهد( که از یادگارهای مهم انبیای بنی‌اسرائیل،  و ماهٔٔی آرامش شما 

در جنگ‌ها بوده درحالیکه جمعی از فرشتگان آن را حمل می‌نمایند به سوی شما 

که صندوق عهد بر آنها ظاهر شد؛ آنها با دیدن این  گردد و چیزی نگذشت  باز می‌

نشانه فرماندهی طالوت را پذیرفتند.

م بودن جنبهٔٔ مادی »سلاح«، 
ّ
از تشبیه این نکته نیز استفاده می‌شود که در کنار مسلّ

ی نیز اراده شده است که در جای خود بیشتر توضیح داده خواهد شد. جنبهٔٔ اعجاز

1. عياشی، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، 133/1، تفسير سورهٔٔ بقره، آيهٔٔ 248، ح440.
ا  ة مِِ�مََّ كُُــم وََبََقِِ�يََّ ِ

�بِّ ُـوتُُ فِِيــهِِ سََــكِِينََة مِِــن رََ اب� ن يََأتِِيََكُُــمُُ ال�تََّ
َ
ةَََ مُُلكِِــهِِ أَ ي�

َ
 آَ

هُُــم إِِ�نََّ هُُــم نََبِِ�يُُّ
َ
 لَ

َ
2. بقــره: 248؛ >وََقََــالَ

كُُــم إِِن كُُنتُُــم مُُؤمِِنِِينََ<.
َ
ةًًَ لَ ي�

َ �
ِـكََ لَآَ  فِِــي ذََل�

ئِِالَاكََــةُُ إِِ�نََّ


هُُُ المََ
ل�
 هََــارُُونََ تََحمِِ

ُ
لُ

َ
 مُُــوسََى وََآَ

ُ
لُ

َ
رَََكََ آَ ت�
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عيان امامت
۴. مطالبهٔٔ »سلاح« از م�دََّ

، نشانهٔٔ قدرت يک  ارائهٔٔ اصول و مبانی قابل دفاع و نقد متین و محکم مکاتب دیگر

‌وضوح مشاهده می‌شود.  به  و این شاخصه در مکتب اهل‌بیت؟عهم؟  مكتب است 

امامان شیعه علی‌رغم شرايط سخت، ستم نظام‌هاى ستمگر و خفقان حکومت‌های 

تعلیم  به شیعیان  را  ی  پربار و  کلامی غنی  آموزه‌های  و  ناب  توانستند معارف   ، جور

، محکم و آسیب‌ناپذیر گردانند. داده و پایه‌های اعتقادی و فکری آنها را استوار

کیی از صدها نشانهٔٔ اثبات امامت معصومین؟عهم؟ و در مقابل نفی امامت مدعیان 

یکد فراوان میکنند مطالبهٔٔ »سلاح« است. کسی که  دروغین که اهل‌بیت؟عهم؟ بر آن تأ

سلاح نزد اوست پس وصیّّت به او رسیده و امام بر حقّّ است.

ى ‌بن خُُنيس« از امام صادق؟ع؟ روایت میکند که 
ّ
شيخ صفّّار با سند خود از »معلّ

حضرت دربارهٔٔ عموزادگان خود از فرزندان امام حسن؟ع؟ فرمودند: 

امامت  امر  در  شما  با  و  دهید  پاسخشان  و  بپرسند  شما  از  چنانچه  و 

که به شما  که بگویید ما همانطور  کنند، نزد من نکیوتر است  احتجاج 

رسیده است نیستیم بلکه ما جماعتی هستیم که در پی این علم هستیم 

کسی  چه  نزد  سلاح  این  و  باشد  آن  صاحب  و  او  شایان  که  کسی  نزد 

یکست و صاحب  کسی است و صاحب او  است؟ و این جفر نزد چه 

آن یکست؟ پس اگر پیش شما باشد ما با شما بیعت میکنیم و اگر پیش 
غیر از شما باشد پس ما در پی آنیم تا بدانیم و مطمئن شویم. 1

بازگو  او  نزد  را  »یکسانیه«  ادعاهای  که  شیعیان  از  کیی  به  ؟ع؟  باقر امام  حضرت 

گویند سلاح پیامبر  میکند و امامتش را زیر سؤال می‌برند، می‌فرمایند: »آیا آنان نمی‌
گر بدانند.« 2 خدا؟ص؟ نزد که بود؟ و چه نشانه‌ای بر دو طرف شمشيرش بود؟ ا

دست  به  »سلاح«  بقهٔٔی  همراه  به  شمشیر  که  شوند  آن  مدعی  نمی‌توانند  »یکسانیه« 

را  آنها  شهادتشان  شب  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  چون  است  رسیده  حنفیه«  »محمد 

، محمّّــد بــن حســن، بصائــر الدرجــات، ص178، ح20، بــاب »الأئمّّــة أنّّهــم أعطــوا الجفــر  1. صفّّــار
والجامعــة ومصحــف فاطمــة«.

2. همان، ص198،ح11، باب »ما عند الأئمّّة من سلاح رسول الله وآيات الأنبياء«.
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امام  دست  به  او  از  بعد  که  کردند  وصیت  را  او  و  سپردند  حسن؟ع؟  امام  دست  به 

که در آن شب حاضر بود بسپارد  حسین؟ع؟ و سپس به دست حضرت سجاد؟ع؟ 

و در این زنجیره وصیّّت برای محمّّد حنفیه جایی نداشت، با اینکه در آن شب در 

جمع فرزندان امیرالمؤمنین؟ع؟ حضور داشت و شمشیر و دیگر ابزار و وسایل خاص 

جنگی نشانهٔٔ امام حقّّ هستند که از امام سابق به امام لاحق منتقل می‌شوند و یکسانیه 

می‌دانند که محمد بن حنفیه فاقد این نشانه‌هاست و توان اثبات آنها را برای او ندارند.

که شیعیان  کنار دیگر نشانه‌ها  یخی، »سلاح« نشانه‌ای بود در  گزارش‌های تار طبق 

بودنشان  دروغین  یا  و  راستی  به  پی  امامت  مدعی  از  آن  مطالبهٔٔ  با  اهل‌بیت؟عهم؟ 

که به عبدالله‌ بن  از اصحاب نقل میکند  از کیی   » می‌بردند. »محمد بن ابی عمير

کرده  روایت  گفتم: شیعه  او  به  بله.  گفت:  او  امام هستی؟  تو  آیا  گفته است:  جعفر 

است که صاحب واقعی امامت سلاح رسول‌خدا؟ص؟ را نزد خود دارد. تو از سلاح چه 
؟ص؟ معروف نبود.1 ی؟ پس گفت: نیزه او را دارم. درحالیکه وجود نیزه برای پیغمبر دار

‌دروغ مدعی امامت می‌شد از آوردن این نشانه عاجز بوده  یخ هرکس به  در طول تار

و این به تنهایی کافی بود تا او را رسوا کند و کذبش را برملا سازد. در مقابل این افراد 

كه دين و اعتقاد مردم را هدف گرفته‌اند، افرادی با مراجعه به امامان؟عهم؟ درخواست 

کردند و حضرات معصومین؟عهم؟ »سلاح« را به آنها نشان می‌دادند. این نشانه را می

گوید:  ؟ع؟_ می‌ ابوخالد کابلی _از یاران امام سجاد؟ع؟ و امام باقر

وقتی امام حسین؟ع؟ کشته شدند و شیعیان سرگردان ماندند و علی ‌بن 

الحسین ]امام سجّّاد[؟عهما؟ ملازم خانهٔٔ خود گشت، شیعیان بر حسن ‌بن 

که نزد او  کسانی بودم  کردند، و من نیز در میان  حسن مثنی رفت و آمد 

می‌رفتم، و شیعیان از او سؤال میکردند و او جوابی برای آن نداشت، و در 

اینکه چه کسی امام است متحیّّر و سرگردان ماندم، روزی از او پرسیدم: 

جانم به فدایت باد؛ آیا سلاح رسول‌خدا؟ص؟ نزد شماست؟ پس خشمگین 

ناراحت  پس  میکنید!  خسته  را  ما  شیعه،  جماعت  ای  گفت:  و  شد 

ح62، بــاب »إبطــال إمامــة  1. قمــی، علــی بــن حسیــن )ابــن بابويــه(، الإمامــة والتّّبصــرة، ص73، 
.» عبــد الله بــن جعفــر
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منزل  درب  بر  و  کنم،  روی  کجا  به  نمی‌دانستم  و  آمدم  بیرون   غمگین  و

کردم درحالیکه حضرت نماز  علی بن الحسین زین العابدین؟عهما؟ مرور 

ظهر را اقامه میکردند، پس او را در آستانه‌اش یافتم که درب منزل را گشوده و 

«، به حضرت عرض کردم جانم به  به من نگاهی کردند و فرمودند: »اى کََنکََر

فدایت باد، به خدا قسم این نام را جز خداوند ؟عز؟ و من کسی نمی‌شناسد، 

و مادرم در کودکی‌ام مرا به آن ملقّّب کرده و می‌خواند. سپس به من فرمودند: 

»پیش حسن‌ بن حسن بودی؟« گفتم: بله. فرمودند: »اگر بخواهی داستانت 

را بگویم و اگر خواهی خود بگویی؟« گفتم: پدر و مادرم به قربان شما پس 

خود بگویید. پس فرمودند: »از او دربارهٔٔ سلاح رسول‌خدا؟ص؟ پرسیدی پس 

گفت: ای جماعت شیعه، ما را خسته میکنید!؟« گفتم: جانم به فدایت، 

به خدا قسم داستان چنین بود، حضرت به کنیز خود فرمودند: »جعبه را 

« کنیز جعبه‌ای مُُهر شده را بیرون آورد، و بلافاصله حضرت مهر  برایم بیاور

آنگاه  زره رسول‌خداست.«  کرد و سپس فرمود: »این  باز  و  را شکست  آن 

گوید:  كه تا نصف ساق حضرت رسيد و ابوخالد  گرفت و پوشید،  زره را 

«، ناگهان زره روی زمین کشیده  حضرت خطاب به زره فرمودند: »فراخ شو

كه به وضعيت سابق خود برگشت. پس   » شد. سپس فرمودند: جمع شو

حضـرت فرمودند: »همانا رسول‌خدا؟ص؟ اگر زره را بر تن کند به او این‌چنین 
می‌گوید و من نیز مانند ایشان انجام دادم.1

محمد بن فضیل گوید: 
او  از  خواستم  و  پرسیدم  چیزهایی  او  از  و  شدم  وارد  رضا؟ع؟  امام  بر 

گذاشتم و بیرون رفتم و وارد خانه  کنم ولی آن را وا دربارهٔٔ »سلاح« سؤال 

گهان غلام حضرت به همراه نوشته‌ای دیدم:  حسن ‌بن بشیر شدم که نا

»به نام خداوند بخشاينده مهربان، من در جایگاه پدرم هستم، و وارث 
، و نزد من است هرآنچه نزد او بود.2 او

1. ابــن حمــزه، محمــد بــن علــی طوســی، الثاقــب فــي المناقــب، ص363، ح302، بــاب »ذكــر آيــات 
زيــن العابديــن علــيّّ بــن الحســين؟ع؟« فصــل 7.

، دلائل الإمامة، ص370،ح327. 2. طبری ]شيعی[، محمد بن جرير
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۵. نشانه�های سلاح
در روایات اهل‌بیت؟عهم؟ مراد از »سلاح« به تفصیل بیان شده است. قابل مشاهده، 

که  گزارش‌های افراد عادی  لمس و حسی بودن آن در بیشتر روایات تصریح شده و 

کابلی«  »ابوخالد  داستان  در  چنانچه  است،  یکد  تأ بر  مزید  کرده‌اند  مشاهده  را  آن 

که  گذشت از حضرت خواست »سلاح«   دیدارش با امام سجّّاد؟ع؟که به تفصیل  و

نشانهٔٔ امام راستین است را به او نشان دهد و حضرت نیز این تقاضا را اجابت کردند، 

ی و غیبی  و مانند بیشتر معجزه‌های مادی پیامبران؟عهم؟ به هیچ‌وجه جنبهٔٔ اعجاز

که آن را در بر گرفته است او را از مادی بودنش خارج نمیکند.

از امام صادق؟ع؟ روایت است که فرمودند: »پدرم زره رسول‌خدا؟ص؟ را كه »ذات الفضول« 
نام داشت را پوشيد پس دامنش به زمين كشيد و من پوشيدم و بلندتر در آمد.«1

همچنین از امام صادق؟ع؟این‌چنین روایت شده است: 

و داستان سلاح در خاندان ما همان داستان تابوت است در بنىاسرائيل، 

 سلاح  بر در هر خاندانى كه تابوت پيدا می‌شد، نشانهٔٔ اعطای نبوّّت بود و

به هركس از ما خانواده رسد، امامت به او داده مىشود؛ همانا پدرم زره 

را   من آن  به زمین میکشید و اندكى  را پوشيد و دامنش  رسول‌خدا؟ص؟ 

پوشيدم همچنان بود، و قائم ما كسى است كه چون آن را پوشد به ‌اندازهٔٔ 
قامتش باشد ان‌شاء‌الله.2

که عام است و شامل هر ابزار و وسیلهٔٔ جنگی می‌شود ولی  عنوان »سلاح« هرچند 

در روایات شریفه به چند ابزار خاص اشاره شده است و بعضی ابزارها نفی شده‌اند 

مثل: »نیزه« که در داستان مناظرهٔٔ کیی از شیعیان با عبدالله ‌بن جعفر گذشت.

از مجموع روایاتی که در باب »سلاح« آمده‌اند و امامان؟عهم؟ نسل اندر نسل آنها را به 

ارث برده‌اند _که نشانهٔٔ امامت هستند_، می‌توان ابزارهای جنگی ذیل را نام برد:

گوید: »از  کرم؟ص؟ است. احمد ‌بن عبدالله می‌ ‌ا «؛ كه همان شمشير پیامبر 1. »ذوالفقار

1. كلينی، محمد بن يعقوب ، الکافي، 234/1، ح4.
2. همان، 232/1، ح1.
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؟ص؟ از کجا آمد؟ فرمودند: »جبرئیل آن  امام رضا؟ع؟ پرسیدم ذوالفقار شمشير پیامبر
را از آسمان فرود آورد و زيور آن نقره بود، و آن شمشير در نزد من است.«1

کرم؟ص؟ به ارث برد و آن را به امامان بعد از  اميرالمؤمنين؟ع؟ اين شمشير را از رسول ا

خود سپرد و طبق روایات حضرت حجّّت؟عج؟ در وقت ظهورشان آن را به دست 

خواهند داشت. از امام صادق؟ع؟ دربارهٔٔ نحوهٔٔ خروج حضرت مهدی؟عج؟ چنین 
نقل شده است: »و شمشير او شمشير رسول‌خدا؟ص؟، ذوالفقار است.«2

روایت  صادق؟ع؟  امام  از  دارد.  نام  الفضول«  »ذات  روايات  اساس  بر  كه  »درع«؛  2ـ 

زمین  به  كرد،  بر  در  را  ؟ص؟  پيغمبر الفضول  ذات  زره  »پدرم  فرمودند:  که  است  شده 
كشيده شد، من آن را پوشيدم، از قامتم بلندتر بود.«3

رسول‌خدا؟ص؟  »زره  فرمودند:  که  است  شده  روایت  صادق؟ع؟  امام  از  همچنین  و 

يعنى ذات الفضول، دو حلقهٔٔ نقره در جلو داشت و دو حلقهٔٔ نقره در عقب، و همان 
زره را امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در جنگ جمل پوشيدند.«4

در بعضی روایات از آن به »السّّابغة«5 تعبير شده است كه قرائن نشان می‌دهند این 

اسم واقعی آن نبوده بلکه توصیف آن است، چنانچه در کتاب‌های لغت این نام را 
به عنوان وصف زره ذکر کرده‌اند.6

که زیر قلنسوه  کردن است. زرهی  كه به ‌معنی پوشاندن و پنهان   » « از »غََفر 3ـ »مِِغفََر

گردن را می‌پوشاند. از امام صادق؟ع؟ نقل شده  گیرد و سر و تمام  كلاه قرار می‌ و يا 
؟ص؟ نزد من است.«7 است که فرمودند: »كلاه‌خود پيغمبر

1. كلينی، محمد بن يعقوب ، الکافي، 234/1، ح5.
ّـه لا ينشـــرها  ينــب، الغيبــة، ص320، بــاب »مــا جــاء فــي ذكــر رايــة رســول الله، وأن� 2. نعمانــی، ابــن ابی‌ز

 القائــم؟عج؟«.
الّا

بعــد يــوم الجمــل إ
3. كلينی، محمد بن يعقوب، الکافي، 234/1، ح4.

4. همان، 331/8، ح511.
ينب، الغيبة، ص319،ح2. 5. نعمانی، ابن ابی‌ز

رع الســابغة ألتی تجرُُهــا في الأرض  ِ ، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب ، 433/8: »والــ�دِّ 6. ابــن منــظور
ی زمیــن آن را می‌کشــانی و یــا  أو عــلى كعبيــك طــولا وســعة؛ و ســپر همــان ســابغه اســت کــه در رو

ی پاشــنه پــا باشــد کــه بلنــد و فراخ اســت.« بــر رو
7. كلينی، محمد بن یعقوب، الکافي، 232/1، ح1.
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؟ص؟ که در همهٔٔ جنگ‌ها در دست امیرالمؤمنین؟ع؟ بود،  4 ـ »رايََة« همان پرچم پیامبر

و دیگر  برافراشت1  را  آن  امیرالمؤمنین؟ع؟ در جنگ جمل  که  آمده است  روایات  در 

هیچکدام از امامان آن را بیرون نیاوردند و امام زمان؟عج؟ در وقت ظهور آن را به اهتزاز 

درمی‌آورند.2 

ينب معروف به نعمانی در کتاب الغیبة بابی را به این عنوان دارد: »ما جاء  ابن ابی‌ز

که در آن   القائم؟عج؟« 
الّا

في ذكر راية رسول الله؟ص؟، وأنّّه لا ينشـرها بعد يوم الجمل إ

پنج روایت بدین مضمون آورده است.

بََةََ« است. البته در ضبط صحیح 
َ
بر اساس روایات، نام »رایة« رسول‌خدا؟ص؟ »المغلَ

کلمه اختلاف است. 

گوید: علامهٔٔ مجلسی می‌

يد أو اسم مفعول من  المغلبة: اسم آلة من الغلبة، أو اسم فاعل من المز
التغليب، أي ما يحكم له بالغلبة؛3

است  مزید  باب  از  فاعل  اسم  یا  و  است  غلبه  از  آلت  اسم  بََة 
َ
المََغلَ

بََة[ به این معنی که 
َ
]المغلِِبََة[ و يا اسم مفعول از غلبه شدن است ]المغلَ

به نفع او طرف مقابل محکوم به شکست شده است.

در  را  جنگجو  بدن  جلوی  تمام  چون  می‌دانند  سپر  همان  را  آن  برخی  مََاة«: 


»لَا ـ   5

که یک جنگجو باید داشته  لات و وسائلى  گیرد و برخی دیگر آن را مجموعهٔٔ آ برمی‌

 ، ، شمشیر ، نیزه، خنجر باشد را تعريف كرده‌اند؛4 که معمولاً شامل کلاه‌خود، زره، گرز

کرم؟ص؟  پیغمبرا آیا  که  است  مطرح  سؤال  این  جای  حال  می‌شود.   ... و کمان  و  تير 

کردند؟.  لات را در جنگ به همراه داشته و یا استفاده می همهٔٔ این آ

است،  رسیده‌  ما  به  معصومین؟عهم؟  از  که  روایاتی  و  یخی  تار گزارش‌های  به  توجه  با 

بخشی از این ابزارها مثل گرز و تیروکمان و نیزه قابل اثبات نیستند.

ينب، الغيبة، ص319، ح1. 1. نعمانی، ابن ابی‌ز
2. صدوق، محمد بن علی، كمال الدّّين وتمام النّّعمة، ص672، ح22.

، 202/26، ح1. ، بحار الأنوار 3. مجلسی، محمد باقر
4. زبيدی، محمد بن محمد، تاج العروس، 78/11 و 634/17.
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 پرچم  امام صادق؟ع؟ فرمودند: »همانا نزد من است انگشتر پیغمبر و زره و شمشیر و

من  نزد  ؟ص؟  پيغمبر شمشير  »همانا  فرمودند:  که  است  شده  نقل  همچنین  و   1». او

؟ص؟ نزد من است،  است، همانا پرچم و جوشن و زره و ابزار جنگی و كلاه‌خود پيغمبر
؟ص؟ نزد من است.«2 همانا پرچم ظفر بخش پيغمبر

گوید:  يعقوب سرّّاج می‌

کی  ابن رسول الله! فرج شیعیان شما  یا  کردم  امام صادق؟ع؟ سؤال  از 

خواهد بود؟ فرمودند: ...صاحب این امر از مدینه به سمت مکه حرکت 

ی گوید عرض  که تراث رسول‌خدا؟ص؟ را همراه دارد. راو میکند، درحالی

عمامه  و  زره  رسول‌خدا؟ص؟،  شمشیر  فرمودند:  چیست؟  تراث  کردم: 
 جامه و عصا و پرچم و زين اسب حضرت است.3 و

۶. در روایات معنی حقیقی »سلاح« مراد است
برده‌اند،  نام  امام  برای شناخت  نشانه  به عنوان یک  از »سلاح«  که  روایاتی  در همهٔٔ 

ی  معنای حقیقی آن قصد شده است و یک مورد مشاهده نمیکنیم که معنی مجاز

از آن اراده شده باشد، که نمونه‌ای از این روایات را در این نوشتار مرور کردیم.

که در آنها به ‌وضوح معنای حقیقی سلاح فهمیده می‌شود و جنبهٔٔ  از جمله روایاتی 

مجازی و کنایه‌ای و یا رمزی از آن قصد نشده است، آن دسته از روایاتی است که از به 

ودیعه گذاشتن آثار و کتاب و سلاح نزد »ام‌سلمه« در دو واقعهٔٔ تایخی صحبت کرده‌اند. 

داشتند،  را  عراق  سوی  به  حرکت  قصد  امیرالمؤمنین؟ع؟  که  هنگامی  اول  مرتبهٔٔ 

میراث نبوت و دیگر ودیعه‌ها را به دست ام‌سلمه سپردند. امام صادق؟ع؟ فرمودند: 

»چون امیرالمؤمنین؟ع؟ به کوفه رفت، کتاب‌ها و وصيتش را به ام‌سلمه سپرد، و چون 
امام حسن؟ع؟ به مدینه بازگشت، آنها را به او تحويل داد.«4

رجات، ص198، ح12.
، محمد بن حسن، بصائر ال�دََّ 1. صفّّار

2. كلينی، محمد بن یعقوب، الكافي، 232/1، ح1.
3. همان، 224/8، ح285.

4. همان، 298/1، ح4.
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هرچند در این حدیث از سلاح نامی برده نشده است ولی به قرینهٔٔ وجود کتب و وصیّّت 

، »سلاح« نیز بوده است، چون هر سه، میراث نبوت  کنار این دو که در  می‌توان فهمید 

 نشانهٔٔ امامت هستند و همانطور که بیم آن می‌رود که کتاب‌ها و وصیّّت در معرض خطر  و

قرار گیرند، سلاح نیز ممکن است به دست دیگران بیفتد، پس باید از آن محافظت کرد.

عزیمت  از  قبل  الشهدا؟ع؟  سیّّد  حضرت  است.  کربلا  واقعهٔٔ  به  مربوط  دوم  مرتبهٔٔ 

قرار  تا مورد غارت  ام‌سلمه تحویل دادند  به  را  آثار  این  کربلا،  و سپس  به‌سوی مکه 

؟ع؟ می‌فرمایند:  نگیرند. امام باقر

بود  او  نزد  و هر چه  چون پيغمبراکرم؟ص؟ درگذشت، علمش و سلاحش 

امام  به  ارث رسيد، سپس  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  به  امامت(  نشانه‌های  )از 

حسن؟ع؟ و پس از او به امام حسین؟ع؟ رسيد و چون نگران شديم كه گرفتار 

شويم )و در داستان كربلا آن اسلحه به دست دشمن افتد( امام حسين؟ع؟ 
آنها را به ام‌ سلمه سپردند، سپس على ‌بن الحسين؟عهما؟ آنها را بازگرفت.1

قابليت نقل و انتقال و سپردن سلاح به دست غیر معصوم و ترس از به غارت رفتن آن 

کنایه‌ای نیست و معنای حقیقی  که این نشانه  همگی دلالت بر این حقیقت دارند 

آن اراده شده است.

۷. نقد و بررسی یک شبهه
با این همه صراحت در تعبیر روایات كه سلاح  را به ‌معنی حقیقی و مادی آن تبیین 

است  نشده  لحاظ  مادی  جنبهٔٔ  سلاح  از  مقصود  که  کرد  قبول  می‌شود  آیا  کرده‌اند، 

بلکه کنایه از یک امر معنوی است؟

کیی از مدعیان امامت چون از آوردن سلاح به‌ عنوان نشانهٔٔ امام راستین ناتوان است 

ی آن یعنی  به‌ناچار دست به تحریف معنوی روایات زده و ادعا کرده که معنی مجاز
گوید: »سلاح رسول‌خدا؟ص؟ که همان قرآن و علم است... .«2 »علم« مراد است! او می‌

1. كلينی، محمد بن یعقوب، الكافي، 235/1، ح7. 
2. احمد الحسن، احمد بن اسماعیل، نصيحتى به طلبه‌های حوزه‌های علمیه و همهٔٔ حقخواهان 
ص46. مدعــی مــذکور بــا نــام احمــد اســماعیل همبوشــی بصــری )بــا نــام ادعــایی احمــد الحســن( 
دارای ادعاهــای فراوانــی همچــون، نبــوت، امامــت، مهدویــت، قائمیــت، یمانــی، نســخ شریعــت، 
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 متبادر  حال آنکه همیشه اصل بر این استوار است که هر لفظی باید بر معنای حقیقی و
قرینه  بدون  مجازی  معانی  به  حقیقی  معنای  از  کردن  نظر  صرف  و  شود  حمل  آن 
صحیح نیست و با این همه صراحت‌ها در لسان روایات چطور می‌شود قرینه‌ای اقامه 

کرد تا از معنای حقیقی دست برداشت؟
گویند در بعضی روایات سلاح بر علم اطلاق شده است و به این  پیروان این مدعی می‌
 علم  فرمودند،»و حضرت  که  میکنند  استشهاد  کرم؟ص؟  ‌ا پیامبر به  منسوب  حدیث 

سلاح من است«.
در پاسخ به این مطلب باید گفت:

اولاً: قدیمی‌ترین منبعی که این حدیث را نقل میکند »ابوحامد غزالی« متوفّّای 505هـ.ق 
در کتاب إحیاء علوم الدّّین است.1 او سنّّی مذهب و از اهل‌بیت؟عهم؟ منحرف است. 
مشکل دیگر این حدیث اینکه غزالی آن را بدون سند از امیرمؤمنین؟ع؟ نقل میکند 

که فرمود: از رسول‌خدا؟ص؟ درباره سنتش پرسیدم پس فرمودند: ...
کتاب‌های صوفیه منابع اصلی و نشر دهندهٔٔ این حدیث و عمدهٔٔ آنها از اهل‌سنّّت 
کتاب‌های شیعه  که این حدیث را وارد بعضی  هستند و شاید اولین شیعی صوفی 
و فرهنگ شیعه کرد، سید حیدر آملی متوفای 782 هـ.ق است. او این حدیث را در 
الله  كتاب  تأويل  في  الخظم  والبحر  الأعظم  المحيط  تفسير  جمله،  از  کتاب‌هایش 

العزيز المحكم2 آورده است.
اصطلاحات خاص بهکار برده شده در این حدیث، خود گواه بر جعلی بودن حدیث 
برای مشروعیت بخشیدن به باورهای غلط آنهاست، شریعت، طريقت و حقيقت؛ اين 
سه محورهاى اساسی در نظام فکری صوفيه است که بر اساس آنها قواعد سیر و سلوک 

ادعاهــای تناســخی و ... اســت. هرچنــد دلیلــی بــر حیــات فعلــی او وجــود نــدارد، لکــن اتبــاع فرقــهٔٔ 
همبوشــی، کتبــی چنــد را نگاشــته و بــه او منتســب می‌نماينــد. از جملــه مبانــی فرقــه و مهمتریــن 
دعــاوی ایــن مدعــی، ادعــای امامــت و مهدویــت و تلاش بــرای تطبیــق روایــت بــر خویــش اســت.

1. غزالــی، ابوحامــد محمــد بــن محمــد، إحیــاء علــوم الدیــن: 152/14: »وعــن علــي بــن أبي طالــب 
كــرم اللّٰه وجهــه قــال ســألت رســول اللّٰه؟ص؟ عــن ســنته فقــال: المعرفــة رأس مالــي والعقــل أصــل 
دينــي والحــب أســاسى والشــوق مركبــي وذكــر اللّٰه أنيــسى والثقــة كنــزي والحــزن رفيــقى والعلــم 
سلاحــي والصبــر ردائــي والرضــا غنيمــتى والعجــز فخــري والزهد حرفــتى واليقين قوتــي والصدق 

شــفيعى والطاعــة حبــي والجهــاد خلقــي وقــرة عيــنى فــي الــصلاة.«
، المحيط الأعظم والبحر الخظم، 228/1. 2. آملی، سید حیدر
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از  بر اساس آن، دست  که  را ندارد  را بنا نهاده‌اند. چنین حدیثی صلاحیت آن  خود 

معنی حقیقی سلاح برداشته و معنی مجازی را جایگزین آن گردانیم، بر فرض تمامیت 

یم؛ چون عدول  سند و منبع و متن حدیث باز هم نمی‌شود به ‌معنی مجازی روی بیاور

از حقیقت به مجاز نیازمند قرینه است که در این روایات این قرینه وجود ندارد بلکه 

خلاف آن ثابت است و قرائن متعدّّد همگی دال بر ارادهٔٔ معنی حقیقی هستند.

یم که سلاح بر غیر از علم اطلاق شده است، از میان این  ی دار : در روایات بسیار
ً
ثاناًی

همه معانی چرا علم انتخاب شده است؟!

 برخی از کاربردهای سلاح در روایات این چنین بیان شده است:
1ـ »دعا«؛ رسول‌خدا؟ص؟ فرمودند: »دعا سلاح مؤمن است.«1

2ـ »بکاء«؛ در دعای شریف کمیل سلاح، گریه و زاری از خشیت الهی دانسته شده است: 
»]خدایا[ ترحم فرما بر کسی که سرمایه‌اش امید به توست و سلاحش گریه و زاری است.«2

شده  توصیف  چنین  قرآن  قرائت  حین  صادق؟ع؟  امام  دعای  در  كريم«؛  »قرآن  3ـ 

است: »خدایا آن را شفیع ما قرار ده در آن روز که تو را دیدار میکنیم و سلاحی ساز 
ی که بدان اوج و تعالى گیریم.«3 در آن روز

4ـ »تواضع«؛ در خطبهٔٔ قاصعه امیرالمؤمنین؟ع؟ چنین آمده: »تواضع را سنگر میان 
خود و دشمنتان، یعنی ابلیس و سپاهیانش برگزینید.«4

که: »کار نیک انسان در قبر  5ـ »عمل صالح«. از امام صادق؟ع؟ روایت شده است 

به‌صورت زیبا تمثّّل میکند و خطاب به مؤمن می‌گوید من همان كار نيک و پسندیده 
تو هستم، و به خواست خداوند من امروز برای تو دژ محکم و سپر و سلاح هستم.«5

1. كلينی، محمد بن يعقوب، الكافي، 468/2، ح1. باب »إنّّ الدّّعاء سلاح المؤمن«.
2. طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، ص850: »ارحم من رأس ماله الرّّجاء وسلاحه البكاء«.
ح1، بــاب »الدّّعــاء عنــد قــراءة القــرآن«. لفــظ  كلينــی، محمــد بــن يعقــوب، الكافــي، 575/2،   .3

قــاء وسلاحــا يــوم الإرتقــاء«.
ّ
هــمّّ اجعلــه لنــا شــافعا يــوم اللّ

ّ
حدیــث چنیــن اســت: »اللّ

4. ســيد رضــی، محمــد بــن حســين، نهــج البلاغــة، ص69، خطبــهٔٔ 192. لفــظ حديــث: »واتّّخــذوا 
التّّواضــع مســلحة بينكــم وبيــن عدوّّكــم إبليــس وجنــوده«.

«، بــاب »قبــض  5. مفيــد، محمــد بــن محمــد، الاختصــاص، ص347، كتــاب »صفــة الجنّّــة والنّّــار
روح المؤمــن وصفــة الجنّّــة«، لفــظ روايــت: »أنــا عملــك الصّّالــح، أنــا لــك اليــوم حصــن حصيــن 

وجنّّــة وسلاح بأمــر الله«.
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با  که  ابزارهای جنگی اطلاق شده است  از  بر غیر  آنها  که سلاح در  یادی  ز و موارد 

ی آنها فهمیده می‌شود. قرینه و سیاق مراد مجاز

ی  که بسیار که مراد از سلاح علم است درحالی کرد  : چگونه ممکن است قبول 
ً
ثالثاً

از روایات وارده در این موضوع، علم را در کنار سلاح قرار دادند و  واو عطف در اصل 

بر مغایرت معطوف و معطوف علیه دلالت دارد، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف این 
اصل باشد.1

كرده‌اند  تشبيهى كه حضرات معصومين؟عهم؟ ميان سلاح و تابوت بنىاسرائيل بيان 
نيز دلالت بر تغایر سلاح با علم میکند.2

ملک و فرمانروایی یک امر غیر مادی و غیر حسی است و پی بردن به آن و اینکه 

همین  خاطر  به  است،  ناممکن  عادی  ‌صورت  به  داده  کسی  چه  به  را  آن  خداوند 

غیبی  امر  آن  وجود  به  طریق  این  از  تا  داده  قرار  مادی  و  حسی  نشانهٔٔ  یک  خداوند 

بر آن  تا  نیازمند نشانه‌ای مادی است  نیز چون غیر حسی است  رسید. وجود علم 

که در این حدیث سلاح نشانهٔٔ مادی و محسوس است. بر اين اساس  کند،  دلالت 

نشان و علامت بودن سلاح كه شیء حسى است بر وجود علم كه غير حسی است 

تغاير اين دو را می‌رساند و هیچ‌وقت دلیل و مدلول نمی‌توانند کیی باشند.

نْْ 
َ
مُُرُُكُُــمْْ أَ

ْ
َ يََأْ  اللَّهَ��

؟ع؟ تفســير قــول خــدا عــز و جــل را پرســيدم >إِِ�نََّ يــد عِِجــلى گويــد از امــام باقــر 1. بُُرََ
هِِِ  ــا يََعِِظُُكُُــمْْ ب� َ نِِعِِ�مََّ  اللَّهَ��

عََــدْْلِِ إِِ�نََّ
ْ
نْْ تََحْْكُُمُُــوا بِِالْ

َ
ــاسِِ أَ إِِذََا حََكََمْْتُُــمْْ بََيْْــنََ ال�نََّ هْْلِِهََــا وََ

َ
ى أَ

َ
َـاتِِ إِِلَ مََان�

َ �لْأَ
وا ا ؤََُ�دُُّ ت�

َ كََانََ سََــمِِيعًًا بََصِِيــرًًا< فرمودنــد: »مقصــود مــا هســتيم كــه بايــد امــام ســابق بــه امــام بعــد از   اللَّهَ��
إِِ�نََّ

خــود كتــب و علــم و سلاح را بپــردازد.«: كلينــی، محمــد بــن يعقــوب، الكافــي، 276/1، ح1، بــاب 
ّـذي يكــون مــن بعــده ...«.

ل�
»إنّّ الإمــام يعــرّّف الإمــام ا

احمــد بــن عمــر گويــد پرســيدم از امــام رضــا ؟ع؟ از دليــل بــر صاحــب امــر امامــت، فرمودنــد: 
كــه چــون  تــا آنجــا  »دليــل آن بزرگــی )نســبت بــه دیگــر برادرانــش( و فضــل و وصيــت اســت، 
كاروانى بــه مدينــه وارد شــوند و بگوينــد فلان امــام بــه كــه وصيــت كــرده؟ گوينــد: بــه فلان، پســر 
؟ص؟ بگرديــد هــر كجــا آن گرديــد، كــه همــراه بــا امامــت اســت، امــا  فلان، شــما بــا سلاح پيغمبــر
صــرف مســائل دليــل نمىشــوند.« همــان، 285/1، ح5، بــاب »الأمور التــي توجــب حجّّــة الإمــام«.

؟ع؟ می‌فرمایند: »همانا داســتان سلاح در خاندان ما، داســتان تابوت در بنىاســرائيل  2. امام باقر
اســت، تابــوت هرجــا كــه باشــد پــس آنجــا فرمــانرواىي اســت و هرجــا سلاح باشــد پــس آنجــا علــم 

، محمــد بن حســن، بصائــر الدرجــات، ص196،ح5. اســت.« صفّّــار
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از سلاح در  که مقصود  که پیروان مدعی امامت به آن استدلال میکنند  روایاتی  از 

می‌فرمایند:  که  است  صادق؟ع؟  امام  حدیث  است،  علم  امام  شناخت  روایات 
»همانا كه سلاح رسول‌خدا؟ص؟ و شمشیر و زره او نزد ماست.« 1

آنها می گویند بنگرید که در این روایت، میان سلاح رسول‌خدا؟ص؟ و شمشیر و زره او 

جدایی کرده است و این ادعاهای کسانی را که می‌پندارند سلاح فقط همان شمشیر 

و زره است را باطل میکند؛ زیرا سلاح مفهومی است که بر شمشیر و غیر از شمشیر 

همچنین  نیست؟  سلاح  شمشیر  که  است  معنی  بدان  این  آیا  پس  دارد.  انطباق 
روایات از علم و سلاح یاد میکنند و این بدان معنی نیست که علم سلاح نیست.2

کتفا میکنیم: در پاسخ بر این مطلب به دو نکته ا

ذکر  باب  از  بلکه  نیست،  دو  این  مغایرت  معنای  به  »سلاح«  بر  »سيفه«  عطف  1ـ 

کسی  بر  و  « است  بر اهمیت »شمشیر یکد  تأ که به‌جهت  از عام است  خاص بعد 

گونه عطف  که شمشیر شاخص‌ترین ابزار و وسائل رزم است و این  پوشیده نیست 

کتفا  در محاورات و گفت‌وگوها و در قرآن و روایات بسیار است و به یک مثال قرآنی ا

قََانِِتِِينََ<؛3بر نمازها و نماز  هِِ  لِِلَّ�َ وََقُُومُُوا  وُُسْْطََى 
ْ
الْ اةِِ 

َ
لَ وََالصَّ�َ وََاتِِ 

َ
لَ ى الصَّ�َ

َ
عََلَ >حََافِِظُُوا  میکنیم: 

ميانه مواظبت كنيد، و خاضعانه براى خدا به پا خيزيد. كه »صلوات« شامل »صلاة 

یکد بر آن جدا ذکر شده است. وسطى« می‌شود ولی جهت تأ

2ـ کسی مدعی آن نشده است که سلاح فقط بر شمشیر و زره اطلاق می‌شود و چنانچه 

گذشت بیان کردیم که سلاح چه بسا بر چیزهای دیگری به‌صورت حقیقی و یا مجازی 

اطلاق می‌شود؛ بلکه سخن ما در خصوص کاربرد لفظ سلاح در روایات شناخت امام 

است که طبق دلایل و قرائن بر خصوص ابزار و وسائل رزمی بهکار گرفته شده است.

لفــظ  فاطمــة«  والجامعــة ومصحــف  الجفــر  أعطــوا  أنّّهــم  »الأئمّّــة  بــاب  1. همــان، ص173،ح5، 
ودرعــه«. وســيفه  الله  رســول  سلاح  عندنــا  »إنّّ  حديــث: 

2. ایــن مطالــب تحــت عنــوان »لمــاذا الــسلاح هــو العلــم فــي قانــون معرفــة الحجــة؟« )چــرا مقصــود 
یمانــی  مدعــی  طرفــداران  از  کیــی  نوشــتهٔٔ  اســت؟(  علــم  حجــت  معرفــت  قانــون  در  سلاح  از 
اســت: شــده  گرفتــه  آنــان  رســمی  ســایت  از  و  اســت  ــری  بصـ اســماعیل  احمــد  یــت   مهدو  و
http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=10332

3. بقره: 238.
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نکته: در این بین تناقض‌گویی های این مدعی نیز جالب توجه است که تنها به ذکر 

در  »احمد اسماعیل همبوشی بصری«  تناقضات بسنده می‌نماییم:  این  از  موردی 

کیی از کتب خویش به حدیثی درخصوص وجود ودایع از جمله سلاح و مغفر و درع 

کرم؟ص؟ نزد امام مهدی؟عج؟ استناد کرده، اما تصریح می‌نماید که مصداق  ‌ا پیامبر

مهدی در حدیث امام دوازدهم نیست؛ بلکه خود او مصداق حدیث است! و سپس 
سلاح را به علم تأویل می‌برد!1

ی مطالبه  کرم؟ص؟ از و ‌ا یث و ودایع انبیاء و پیامبر که موار اما در جای دیگر و زمانی 

است  مهدی؟عج؟  امام  نزد  تنها  انبیاء  یث  وار که  می‌دهد  پاسخ  چنین  می‌شود 
گاهی ندارد! 2  هیچکس از مکان آنها آ و

و حال آنکه حدیث مورد استناد وی علاوه بر سلاح تصریح به نام ودایعی چون مغفر و درع 

نیز نموده! و مجموع این ودایع را علامت و نشانه‌ای برای امام زمان؟عج؟ معرفی کرده بود.

۸. آیا »سلاح« در عصر ما نیز میتواند نشانه بر امام حق باشد؟
درک  را  ‌اکرم؟ص؟  پیامبر که  دارد  کاربرد  کسانی  براى  سلاح  که  کند  تصور  کسی  شاید 

امام  نزد  را  که سلاح  افرادی  براى  یا  و  با چشم دیده‌اند  را پیش حضرت  و آن  کرده‌اند 

که آن را داشته  پیشین دیده‌اند می‌تواند نشانه باشد جهت صدق امامت امام بعدی 

باشد. هرچند که غالباً اینگونه از این نشانه استفاده می‌شد ولی منحصر به این روش 

نیست و این نشانه می‌تواند در عصرهای دور نیز کارایی داشته باشد. توصیف‌هایی که 

برای سلاح در روایات آمده است كمک شايانى میکنند تا شناخت آن آسان‌تر و عرصه 

را بر مدعیان تنگ‌تر و کار آنها را مشکل‌تر کند.

ی نیز دارد و در داستان  که سلاح جنبهٔٔ اعجاز در برخی روایات تصریح شده است 

که امام سجاد؟ع؟ تصرف اعجازگونه با زره داشتند و اینکه  گذشت  کابلی  أبوخالد 

به  اشاره  خود  نیست،  الله؟عج؟  بقیة  حضرت  جز  کسی  اندازهٔٔ  کرم؟ص؟  ‌ا پیامبر زره 

ی بودن آن دارد. اعجاز

، ج ۳، سؤال ۲۹۱. 1. احمد الحسن، احمد بن اسماعیل، الجواب المنیر
2. همان، ج ۴، سؤال ۳۸۸.
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نشانه  این  خاص  جایگاه  و  ظرفیت‌ها  به  اشاره  با  صادق؟ع؟  امام  از  حدیثی  در 

مىفرمايد: »إنّّ السّّلاح مدفوع عنه.«1 

به موارد خاصی اشاره نکرده  به دور است(  و  او دفع شده  )از  عبارت »مدفوع عنه« 

است و دارای اطلاق است که شامل هرگونه آسیب و یا ضرر و دستبرد و تهدید است. 

كردن مدّّعیان دروغین از آن کیی از مصداق‌های آشکار این آسیب‌ها  سوءاستفاده 

وجود  نه  است  آن  عنوان  و  بودن  نشانه  سلاح  از  مراد  که  گفت  بتوان  شاید  است. 

خارجی آن، که در این‌صورت باید اینطور حدیث را معنی کرد که »سوءاستفاده کردن 

یخ گزارش نشده است که کسی با آوردن  از این نشانه دفع شده و به دور است« و در تار

سلاح ادعای امامت کرده باشد و این برداشت دوم ما از حدیث را تقویت میکند.

ی این نکته نیز خالی از فایده نیست که با بهره‌گیری از دانش باستان‌شناسی  يادآور

یخ نسبی سلاح و دورهٔٔ ساخت آن  ی امکان تشخیص تار یخ‌گذار و تکنیک‌های تار

را می‌توان كشف نمود.

گیری نتيجه�
علامت‌های  ارائهٔٔ  از  داشتند  را  مقام  این  ادعای  که  افرادی  امامت،  یخ  تار طول  در 

اثباتی چون »سلاح« ناتوان بودند و برای روپوش گذاشتن بر این رسوایی به انکار این 

علامت و یا تحریف و تأویل آن می‌پرداختند و چنانکه در حدیث امام صادق؟ع؟ 

گذشت حضرت به بعضی شیعیان می‌آموزند که در بحث و گفت‌وگو با عموزادگانش 

این  برآوردن  از  آنها  و  کنند  »سلاح«  آوردن  درخواست  حسن؟ع؟  امام  فرزندان  از 

درخواست عاجز خواهند شد.

بر این شیادان  را  راه‌ها  این نشانه همهٔٔ  کامل  و توضیح  با شرح  امامان معصوم؟عهم؟ 

بستند و حجت را بر کسانی که صراط مستقیم امامت را ترک کرده و به‌دنبال بیراهه 

گذاشته و پی سراب رفتند را تمام کردند. رفتند و آب معین را وا

1. كلينی، محمد بن يعقوب، الکافي، 234/1/ح2.
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منابع الکترونیکی
»لمــاذا الــسلاح هــو العلــم فــي قانــون معرفــة الحجــة؟« )چــرا مقصــود از سلاح در قانــون معرفــت 

http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=10332 )حجت علم اســت؟


